
چه خبر؟

گفت – زنگ زدم جواب ندادى.                                   �
– آخه برق رفته بود.  

– اشكال ديجيتاليا همينه.
– به گوشى هم زنگ زدم خاموش بود.   

– كى؟                                            
 - هم دو هفته پيش، هم اين روزا...                                      
ــده بود، مجبور  – دوهفته پيش از مخابرات قطع ش
شدم برم دفتر امور مشتركان، سيم كارت جديد بگ

يرم.                                
– ديروز پريروزا چى؟                                                                            

- لابد شارژ نداشت.
ــترس  ــروز هم ده بار زنگ زدم؛ مى گفت در دس – ام

نيستى؛ كجا بودى؟
- خونه. مى دونى كه اينجا آنتن نمى ده.                                   
ــتى! كارت چى  ــد حالا جواب دادى؛ راس – خوب ش

شد؟                              
-معلوم نيست. منتظريم بازبينى كنند.                                   
–پولتو از تهيه كننده فيلم گرفتى.                                     

– نه مى گن پول نداريم.
 –پس بايد چكار كرد؟                                          

- منشى اش گفت تا آخر ماه انشاءاالله پول مى رسه.                                        
–براى جشنواره اخير چى؟ تئاتر نداشتى؟                                     
- دو تا كار داشتيم. هردو تا رد شد.                                                 
– اجرات چى؟ قرار بود خبر بدى؛ بيام ببينيم.                                
ــالن را  ــرا را تمام كنيد. س ــفندگفتند اج – آخراس

مى خواهيم تعميركنيم. 
– يعنى ديگه اجرا نمى كنيد؟                                       

ــرم براى اجراى  ــت تا اجرا باقى مونده؛ منتظ - هش
مجدد 

خبر كنند.                                                                
– اووه واسه هشت تا اجرا دوباره برى؛ بياى.                                  
– اگه سى تا اجرا نشه پول نمى دن.                                    

– پول اجراى قبلى را گرفتى. 
– نه 

- چقدر بايد صبر كنى. 
– با خداست. تئاتر هميشه همين طوره. 

–بشنو و باور نكن. خودآقايون وقتى ميرن سركار تا 
قسط اولو نگيرن جلوى دوربين نمى رن. 

– اون سينماست.
ــه من  – توى تئاتر هم بلدن چطور پول بگيرن؛ واس

و  تو ندارن. 
– آخه اگه كار نكنيم ديگران كار مى كنن.                                   
– منظورت فيلم «ديگرانه» با بازى «نيكول كيدمن».                                    
– خودتو به اون كوچه نزن.                                     

ــنواره مى خواد برگزار  ــا اين ديگران كيان. جش – باب
ــصد تا متن شركت مى كنه. حساب كن  بشه؛ شيش
هر متنى پنج نفر توش كاركنن مى شه سه ميليون 
ــرايط  ــر كه مى خوان كار كنن. بعد هم مى گن ش نف
خوب نيست. همش مى گن خوب نيست ولى شركت

مى كنن.                                            
– چاره چيه

– من نمى دونم.
– تو ميگى كار نكنيم، چكار كنيم؟

– حالا ديگه هيچى. اونوقت كه بابام مى گفت اين هنر 
از ما بهترانه بايد حرفش را گوش مى كردم.

– نگفتى چه كارم داشتى.
– مى خواستم ببينم نمايشنامه «آگهى» را ندارى.

– نوشته «ناتاليا كينز بورگ»؟
-آره.   

– نه يكى ازم گرفت؛ بهم پس نداد.
– كتابفروشى تئاتر شهر نداره؟

- نه.
– گمونم چاپشم تموم شده.

– نشر «تجربه» هم تعطيله. واسه چى مى خواى؟ 
- مى خوام بدم واسه نمايشنامه خوانى. 

– نه؛ ندارم.
 – باشه. اصل حالت چطوره؟ 

- معمولى.
 – كار سراغ داشتى خبرم كن. 

– چه كارى؟
 - هر چى... پشت صحنه هم باشه؛ هستم.        

درام هاى تلفنى

كارتون خواب

تولدى ديگر

غبارها به دل از غم نشست و جز غم عشق 
نيافتيم غمى را كه دلنشين باشد 

محمد قهرمان 
ــالاروند رفتيم به دنبال استاد  � ــاعد و س آن شب با س

محمد قهرمان. تهران آمده بود و در خانه يكى از دوستانش 
بود. استاد را برداشتيم و رفتيم دَرَكه براى شام. نيمه مهرماه 
ــردى مى زد. در باغچه اى نشستيم به  بود و ديگر هوا به س
ــه موبايلش را  ــالاروند ك ــعرخوانى و گپ  و گفت وگو. س ش
روشن كرد تا حرف ها و شعرهاى استاد را ضبط كند، من 
ــم هايم را بستم و با شنيدن شعرها و صداى قهرمان،  چش
ــته هايمان در اين روزگار و  ــوت ذهن، به مرور داش در خل
از اين مرد پرداختم: يكى از آخرين نسلى كه ملك الشعراء 
ــته اند و ...  ــه خانه اش رفت و آمد داش ــار را ديده اند و ب به
عمرى را با مهدى اخوان ثالث و كمال خراسانى و ذبيح االله 
ــى، دمخور و همدم بوده است. با اميرى  صاحبكار و قدس
ــاهى و محمود فرخ خراسانى  فيروزكوهى و بهزاد كرمانش
و شهريار رفت وآمد داشته و نشست و برخاست. خود نيز، 
از شاعرانى بود كه به سبك و شيوه شاعران عهد صفويه و 
صائب تبريزى گرايش داشته و غزلش، ضمن برخوردارى از 
حال و هواى غزل امروز، به نحله «هندى سرايان» شباهت 
بسيار داشته است. غزلى كه گاه در پيوند غزل امروز با شعر 
ــبك هندى، آنچنان بود كه درمى ماندى در كدام گروه  س
ــعر او را طبقه بندى كنى؟ شعر به شيوه صائب و يا  بايد ش
غزل پس از نيما؟ نمونه اش هم همين دو مطلع شگفت از 

دو غزل كه الان از حافظه نقل مى كنم: 

غريب تر ز وفا در ديار خويشتنم 
فتاده از نظر روزگار خويشتنم 

همچون ستاره چشم به راهم نشانده اند 
مانند شب به روز سياهم نشانده اند 

ــيفتگان  ــت، از ش ــت تر داش ــه البته خودش، دوس ك
ــابش بياوريم. آنگونه كه سال ها در  صائب تبريزى به حس
خلوت كتابخانه، دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسى مشهد 
-كه خود روزگارى رييس آن كتابخانه بود- نشسته بود و 
ــتمل بر صدهزار بيت بود، تصحيح  ديوان صائب را كه مش
ــمايلى  ــكل و ش ــش مجلد قطور و به ش كرده بود؛ در ش
ــاعران عهد  ــيارى ديگر از ش آبرومند و نيز ديوان هاى بس
ــدى تهرانى و اميدى تهرانى و  صفويه را مانند ديوان صي

كليم كاشانى و ... و ... 
ــود، در كنار  ــالاران غزل امروز ب ــد قهرمان از س محم
بزرگانى چون سايه و سيمين و مشفق و ... و ... و نامى است 
ماندگار. آنچنان كه به ياد دارم حدود چهار دهه پيش استادم 
ــتانى پاريزى در كتاب «حماسه كوير»  محمدابراهيم باس
اشارتى كرده بود كه همه اجداد و اسلاف او كه شاهزادگان 
قاجار بوده اند، با همه تجمل و ثروت ظاهرى شان از يادها 
فراموش خواهند شد، و اين «محمدميرزا» خواهد ماند و 
شعرش موجب بلندى نام فرزندان او و هنر اين آب و خاك 

خواهد شد. 
ديدار آن شب ما در دَرَكه تا نيمه هاى شب طول كشيد  �

و گرماى شعرخوانى او براى ما سه نفر، سرماى هواى نيمه 
مهرماه را بى رنگ كرده بود. وقتى كه در نيمه شب استاد را 
مى رسانديم، من در فكر خاطراتى بودم كه از 20سالگى ام 

از او و از انجمن شعر فرخ خراسانى داشته ام. 
ــه در  همان اولين ديدارها و آخرين ديدارها كه هميش

ياد و خاطر مى مانند. 

مرگ مولف

«محمد قهرمان» چهره اى درخشان در غزل امروز

رونمايى از «فرهنگ عكاسان جهان»
شـرق: جشن انتشار كتاب «فرهنگ عكاسان جهان»  �

ــلو، محمد  ــن آغداش ــى چون آيدي ــور هنرمندان با حض
ــميم مستقيمى امروز  غفورى، محمودرضا بهمن پور و ش
ــتاد شهناز خانه  ــاعت 18 در سالن اس ــت س 30ارديبهش
ــود. «فرهنگ عكاسان جهان» را  هنرمندان برگزار مى ش
تورج حميديان و شهريار توكلى تاليف كرده و نشر «حرفه: 

عكاس» ناشر آن است.

رويداد

انتشار آلبوم تازه «دنگ شو» 
ــيقى «دنگ  � شـرق: جديدترين آلبوم گروه موس

ــو» با عنوان «دلتنگ شو» منتشر شد. آلبوم تازه  ش
ــو» نام دارد و از شنبه  ــو، «دلتنگ ش گروه دنگ ش
ــهرهاى ايران  ــران و ديگر ش ــت  در ته 28ارديبهش
ــو نام گروه  ــترس علاقه مندان است. دنگ ش در دس
موسيقى است كه ترانه هاى فولكلور با ويرايش امروزى 

را اجرا مى كند. 

مخبر الدوله

براى زادروز شاعر شمعدانى ها

«احمدرضا احمدى» صبح 73سالگى ات مبارك

صبح بخير بابا
ــت كه به هم صبح به خير نگفته ايم، ساعت  سال هاس
ــلاف دارد، وقتى من  ــى اخت ــو با صبح من خيل صبح ت
ــر رفته اى و  ــه خواب ظه ــوم تو ب ــواب بيدار مى ش از خ
ــوم، بلافاصله سر كار  خوابيده اى، بعد از آنكه بيدار مى ش
مى روم و باز تو را نمى بينيم كه بگويم صبح بخير، پس اين 
فرصت خوبيست كه بعد از مدت ها بگويم صبحت بخير، 

آن هم در صبح تولد 73سالگى ات.
ــروز هم كه اين مطلب را مى خوانى من باز خواب   ام
هستم، چون صبح تو است و نيمه شب من، نمى دانم به 

قول بچه ها سورپرايز شدى از ديدن اين ياداشت يا نه؟ 
ــه براى روز  ــم و تو ندانى ك ــكى بنويس قرار بود يواش
ــايد از معدود  ــته ام، اين ش ــت را نوش تولدت اين يادداش
يواشكى هاى عمرم باشد كه تو ندانستى و من انجام دادم. 
نمى دانى هر يك سالى كه از خداوند عمر مى گيرى و 
به سنت سالى ديگر اضافه مى شود من چقدر خوشحالم، 
هر چه تو بيشتر عمر كنى من از كابوس هميشگى ام بيشتر 

فاصله مى گيرم. 
كابوسى كه از هفت سالگى با من و در من زاده شد. 

كابوس نبودن، كابوس مرگت، كابوس رفتنت. 
ــاله، سكته  ــاله بودى و من هفت س آن زمان تو 51س
ــتان  ــردى و مدتى طولانى در بيمارس ــيعى ك قلبى وس

بودى، چقدر تلخ و بد بود، بار هاى بار در باره اش 
ــرده ام، از آن روزها و لحظه ها فاصله  فكر ك

گرفته ام، از آن دور شده ام، اما اين نگرانى 
ــد، بيمارى تو هم تمام نشد، از  تمام نش

ــم  قلب به مغز رفت و از مغز به چش
مهربانت و از چشم مهربانت به 

ريه هايت، روزهاى زيادى را 
در بيمارستان گذراندى، 

ــه از اين خانه  هر بار ك
به بيمارستان رفتى، 

از ته دل نگرانت به 
عكس هاى  قاب 

ــره  ــه خي خان
و  ــدى  ش

ــادرت، عكس بچگى  ــى ات، عكس م خوب عكس عروس
ــا خودت گفتى: آيا  ــردى و آرام و بى صدا ب ــن را نگاه ك م
اين بار هم جان سالم به در مى برم؟ به خانه ام برمى گردم؟ 
و در را محكم پشت سرت كوبيدى و ما چه خوشبخت و 
ــانس بوديم كه به خانه بازگشتى، با ذهنى انبوه  خوش ش
ــعر هايى با بوى بيمارستان، كابوس ملافه هاى  از شعر، ش
ــتاران خسته و غمگين،  ــفيد، لامپ هاى مهتابى، پرس س
آمده بودى. برايم عجيب نيست كه شعرهايت خواننده هاى 
بسيار دارد و كتاب هايت به چندين چاپ مى رسد، يقين 
دارم خواننده هاى شعرهايت كه لحظه رفتنت به بيمارستان 
را نديده اند، كابوس مرا نمى دانند، اما آن را عجيب و عميق 
احساس كرده اند. براى همين هم شعرهايت قلب بسيارى 
را فتح كرده، شعرهايت تمام زندگى است و واقعيت زندگى 
ما، كه ديگر سال هاست پنهان نيست و آشكار بر كاغذ ها 
ــعر ها كتاب مى شوند و  ــود، شعر مى شود، ش روان مى ش
كتاب، پول هاى ناقابل و پول ها ساز من، تلويزيون نو، خانه 

و فرفره و تيله. 
 چه خوب است كه با تمام بيمارى ها مبارزه كرده اى 
ــراه من، چه خوب  ــتى، با من، كنار من، هم و هنوز هس
ــدى و من يك سال ديگر از  ــت كه امروز 73ساله ش اس
ــم فاصله گرفتم. چه خوب است كه تمام افكار بد  كابوس
من واقعى نشد و تو زنده ماندى و كنسرت من، موسيقى 

من، نوشته هاى من، ازدواج من را ديدى. 
ــاى عزيز و نازنينم باش و بمان كه  احمدرض
ــوز ديدنى هاى فراوان دارد و تو  دنيا براى تو هن
براى اين دنيا شعر ها، نمايشنامه ها و قصه هاى 
ــتند  ــوز كودكان زيادى هس ــادى دارى. هن زي
ــد و دختران و  ــا قصه هايت به خواب نرفته ان كه ب
ــتند كه در كارت دعوت  ــران بى شمارى هس پس

عروسى شان شعر تو را ننوشته اند. 
ــاى ناتمام  ــوز كار ه ــن هم هن م
زيادى دارم كه بايد باشى و ببينى و 

سايه پرمهرت بر سرم باشد. 
ــاعر  ش ــارك،  مب ــدت  تول
ــنده قايق و  ــمعدانى ها، نويس ش

فرفره هاى رنگى. 

«گذشته» فرهادى در سيدنى
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 سوسن مقصودلو

 متولد 1359 در تهران و دانش آموخته مقطع كارشناسي 
عكاسي  از دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد تهران است. 
برگزاري نمايشگاه هاي انفرادي عكس در گالري هاي اثر، راه 
ــور در رويدادهاي هنري بين المللي  ــم و اعتماد، حض  ابريش
ــكو، كانتمپوري آرت استانبول و پاريس فتو،  مانند آرت مس
ــب مقام نخست نهمين دوسالانه عكس تهران در سال  كس
ــركت در بيش از 20 نمايشگاه گروهي عكاسي  1383 و ش

در كارنامه او ديده مي شود. «زروان روح بخشان» در بخشي 
ــتي كه بر نمايشگاه آخر غزالي با نام «تهران كمي  از يادداش
مايل به راست» نوشته، مي گويد: «آنچه در اين عكس ها ثبت 
شده، بخش هايي از خيابان  است. اينكه كدام خيابان ها و كدام 
شهر شايد چندان اهميتي هم نداشته باشد، البته همانگونه 
ــت.  ــت، خيابان هاي تهران اس كه از عنوان مجموعه پيداس
ــطه فاسدبودن فيلمشان احساسي  اين عكس ها كه به واس
ــنجيده  از كهنگي را القا مي كنند، در واقع هيچ توصيف س
ــوي ديگر،  ــا تحليل دقيقي از چيزي ارايه نمي دهند. از س ي
اين عكس ها مستند، خياباني و اتفاقي هستند.» نمايشگاه 
غزالي تا نهم خرداد در گالري اثر برپا و ميزبان كساني است 
كه علاقه مند به ايده هاي نو در زمينه فيلم پولارويد هستند.

عكاس خانه
تهران كمي مايل به راست

 محمد غزالي
 عكاس

 سهيل محمودى

ماهور احمدى

محمد حقوقى را مى توان پيشگوى شعر معاصر 
ــب داد، از ميان هفت نفرى كه او با عنوان  ايران لق
شاعران ماندگار شعر نو پس از نيما يوشيج در دهه 
ــاملو، مهدى اخوان ثالث،  40 معرفى كرد: احمد ش
ــهراب سپهرى مبدل به ستارگان  فروغ فرخزاد و س

شعر فارسى شدند. 
ــاعران، سرنوشت  ــترك اين ش يكى از نقاط مش
نخستين مجموعه از آثار منتشرشده ايشان در دوره 
جوانى است كه اقبالى نيافت. نيما با انتشار نخستين 
منظومه به سبك نيمايى با عنوان«رنگ پريده» كه 
در هفته نامه قرن بيستمِ ميرزاده عشقى منتشر شد، 
ــعر  انتقادهاى فراوانى را برانگيخت، هرچند اين ش
ــى بود، ولى پس از  ــعر فارس ــرآغاز تحولى در ش س
شهرت يافتن نيما نتوانست جايگاه ويژه اى پيدا كند 
ــط وى جاى گرفت، نخستين  و ميان اشعار متوس
مجموعه از اشعار احمد شاملو نيز سرنوشتى مشابه 
ــت، كتاب «آهنگ هاى فراموش شده» حاوى  داش
ــه او در  ــنتى و موزون بود ك ــعارى در قالب س اش
مناسبت هاى مختلف به اشتباه خود در انتشار آنها 
اشاره كرد، در مقدمه آن نوشت: «قطعاتى كه در اين 
كتاب جمع شده  اند، نوشته هايى است كه در حقيقت 

مى بايستى سوزانده شده باشد. آهنگ  هايى ست كه 
خيلى زود از ياد مى  رود....»

ــا نام  ــدى اخوان ثالث ب ــاب مه ــتين كت نخس
ــابه دارد، اين مجموعه  «ارغنون» نيز وضعيتى مش
حاوى عاشقانه ها و شعر هايى اجتماعى است كه براى 
شاعرش شهرتى به بار نياورد. نخستين كتاب فروغ 
ــاعر را بر سر زبان ها انداخت،  فرخزاد نيز با اينكه، ش
اما با سايه اى كه از فريدون توللى بر سر شاعر گرفت، 
ــاعرانه اى نبود، فروغِ چهارپاره سراى  حاوى كمال ش
ــاب، بعدها كه به ايمان بياوريم و آغاز فصل  اين كت
ــرد رسيد، آرزو داشت اين كتاب را منتشر نكرده  س
ــعر نو نيز با  ــهراب سپهرى ستاره پنجم ش بود. س
ــاعران خروس جنگى  اولين كتاب خود در رديف ش
ــه، بارقه هاى نو در خيال پردازى مجموعه  قرار گرفت
«زندگى خواب ها» هرچند او را متمايز كرد، اما هيچ 
نشانى از شهرت و استعداد عالى وى با آن بروز نداد.

ــا كتاب  ــرداز ب ــزرگ نوپ ــاعر ب ــج ش در كل پن
ــى نبرده اند، هرچند اين نكته را  ــان راه به جاي اولش
ــاعر، غلبه  نبايد فراموش كرد، نوجوانى و جوانى ش
احساسات و عواطف وى بر رفتارهايش و ناشكيبايى 
ــى براى بروز  ــاس مى تواند مانع ــرل احس او در كنت
حقيقت استعدادش به حساب بيايد، ولى  از سوى 
ــير  ــازى بوده براى راهى كه وى را در مس ديگر آغ
ــعرش برده است. چه بسا اگر اين كتاب ها  اصلى ش
ــه آنجا كه بايد  ــان نيز ب ــار نمى يافت، راه ايش انتش

نمى رسيد. 

بيهقى

حقيقتى كه بايد سوزانده مى شد

 داريوش معمار

به مناسبت تولد «تونل كندوان»
ميهمانخانه ميهمان كش

ــتابزده و  � حكايت تونل كندوان، همان قصه تلاش ش
سرشار از سرگيجه ما، براى عبور از الگوهاى سنتى زندگى 
ــوم به «مدرن» است. كندوان هم  به شبه الگوهايى موس
از همان سرى محصولات كلنگ زنى بشر در دل سرشت 
طبيعى و سرشت طبيعت است؛ منتها اين يكى روايتى 
ــاخت  ــين دارد؛ تاريخ نقل مى كند كه در طول س دلنش
تونل، كارگران مورد پذيرايى اهالى روستاى كندوان قرار 
ــذارى اين تونل، يكجور جبران  مى گيرند و احتمالا نامگ
ــت. شاعرانه كه تفسير كنيم، تونل  محبت اهالى بوده اس
ــت. در  ــتاى كندوان بوده اس كندوان، اتاق ميهمانى روس
ــر به فرد مربوط به اين  ــت اين ادعا، مقررات منحص تقوي
ــود به مثابه آداب و رسوم اين ميهمانخانه  تونل را مى ش
ــبز راهداران  ــين ها بايد با چراغ س تلقى كرد؛ اينكه ماش
وارد تونل مى شدند. نوعى نظم اجبارى كه مى توان آن را 
يكجور رفتار توام با احترام ماشين ها و انسان ها به يكديگر 
ــمار آورد.تونل كندوان از  ــه محيط طبيعى آنجا به ش و ب
ــروع حيات خود تا حالا، دو رويداد مهم را از سر  زمان ش
ــخ معاصر ما كاملا  ــا برخى از مقاطع تاري ــده كه ب گذران
همخوانى دارد: نخستين اتفاق، تولدش است كه همزمان 
با اقدامات رضاخان در جهت مدرنيزاسيون ايران صورت 
گرفته. اتفاقا ساخت اين بنا، يكى از مصاديق مدرنيزاسيون 
و در راستاى همين سياست هاى كالبدشكافانه رضاخانى 
بوده است؛ چيزى شبيه خيابان كشى هاى تهران و عجيب 
ــتاب ادوار بعدى  اينكه تونل، خود در زير چرخ هاى پرش
ــد؛ انگار كه تكرر  ــيون فرسوده و مستهلك ش مدرنيزاس
ــنت و مدرنيته نمى شناسد. احتمالا  حوادث در تاريخ، س
ذكر اين موضوع بى ربط به نظر مى رسد كه تعريض تونل 
كندوان تقريبا همزمان با شيوع الگوى ادغام اتاق ميهمانى 
ــاى خانه در خانه هاى  ــيمن به منظور تعريض فض با نش
ــت! اما شايد بتوان از آن به عنوان  ايرانى، اتفاق افتاده اس
ــاور هماهنگى حيات  ــاهد نه چندان معتبر، در ب يك ش
ــان ايرانى معاصر، سوء استفاده  تونل كندوان و حيات انس
ــدوان، تحول و تغيير  ــرد. دومين رويداد مهم تونل كن ك
است كه به شكل تعريض صورت گرفت. اين تعريض، به 
نوعى مجازات تونل در برابر اتهامات وارده بود. جرم تونل 
كندوان يكى ايجاد اخلال در سفرهاى تهران - شمال بود 
و ديگر اينكه كندوان، ميهمانخانه اى ميهمان كش به شمار 
مى آمد. اكنون، با اصلاح تونل، عبور و مرور ميان پايتخت 
ــهولت صورت  ــى و پايتخت تعطيلات ايران به س سياس
ــد در آن جريان دارد، گويى كندوان  مى گيرد و رفت و آم
ــت ولى ديگر خاطره اى از آن همه احترام و  هنوز آنجاس

نظم و طبيعت سرشتى در حافظه ندارد!
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